
 تورم؛ بیماری اقتصاد یا نتیجھٔ نظم جھانی؟

اگر از مردم بپرسید بزرگ  ترین دشمن زندگی روزمره چیست، بسیاری پاسخ خواھند داد: جنگ، بیماری یا 

بیکاری. اما اقتصاددانان دشمن خاموش دیگری را می شناسند کھ بی آنکھ صدای گلولھ ای شنیده شود، آرام آرام 

قدرت خرید، اعتماد عمومی و آیندهٔ یک ملت را می بلعد. نام این دشمن، تورم است. 

تورم فقط گران شدن نان، گوشت یا مسکن نیست؛ تورم یعنی فقیر شدن تدریجی مردمی کھ ھر روز بیشتر 

کار می کنند، اما ھر روز کمتر می توانند زندگی کنند. نخست پول بی ارزش می شود. سپس پس اندازھا. بعد 

طبقھٔ متوسط. و در نھایت، اعتماد مردم بھ دولت. بھ ھمین دلیل است کھ تاریخ نشان می دھد بسیاری از 

حکومت ھا پیش از آنکھ در میدان سیاست سقوط کنند، در بازار و در ارزش پول ملی شکست خورده اند. 

اما پرسش مھم تر این است: چھ کسی از تورم سود می برد؟ در نگاه نخست، ھمھ از تورم زیان می بینند. 

اما واقعیت پیچیده تر از این است. دولت ھایی کھ با کسری بودجھٔ مزمن روبھ رو ھستند، ھمواره وسوسھ 

می شوند بخشی از این کسری را از طریق افزایش نقدینگی جبران کنند. چاپ پول، آسان ترین راه حل 

کوتاه مدت است؛ زیرا برخلاف افزایش مالیات، نیاز بھ رأی مردم ندارد. 

تورم در حقیقت نوعی مالیات پنھان است؛ مالیاتی کھ بدون تصویب پارلمان، مستقیماً از جیب مردم برداشت 

می شود. ھر اسکناس تازه ای کھ بدون پشتوانھٔ کافی تولید و خدمات وارد اقتصاد شود، از ارزش اسکناس ھای 

موجود می کاھد. اما وقتی سخن از چاپ پول بھ میان می آید، ھیچ کشوری بھ اندازهٔ ایالات متحده مورد توجھ 

قرار نمی گیرد. امروز بدھی دولت آمریکا از ۳۸ تریلیون دلار فراتر رفتھ است؛ بزرگ ترین بدھی دولتی در 

تاریخ اقتصاد جھان. پرسش طبیعی این است: چرا کشوری با چنین بدھی عظیمی ورشکست نمی شود؟ پاسخ 

را باید در جایگاه ویژهٔ دلار جست وجو کرد. 

پس از جنگ جھانی دوم، آمریکا توانست دلار را بھ مھم ترین ارز ذخیره و مبادلات بین المللی تبدیل کند. از آن 

زمان تاکنون، بخش بزرگی از تجارت جھانی، ذخایر ارزی بانک ھای مرکزی، معاملات نفت و بازارھای 

مالی بر پایھٔ دلار انجام می شود. این موقعیت، امتیازی کم نظیر برای واشنگتن ایجاد کرده است. در حالی کھ 

بسیاری از کشورھا برای تأمین کسری بودجھ با بحران ارزی روبھ رو می شوند، آمریکا می تواند بدھی خود 

را تا حد زیادی با انتشار اوراق قرضھ و ارزی تأمین کند کھ خود منتشرکنندهٔ آن است و جھان ھمچنان بھ آن 

تقاضا دارد. بھ بیان دیگر، جھان بخشی از بار مالی اقتصاد آمریکا را با نگھداری دلار و خرید اوراق خزانھٔ 

این کشور بر دوش می کشد. البتھ این بدان معنا نیست کھ آمریکا از قوانین اقتصاد مصون است. افزایش مداوم 

بدھی، رشد ھزینھٔ بھره و کاھش اعتماد سرمایھ  گذاران می تواند حتی برای بزرگ ترین اقتصاد جھان نیز 

چالش آفرین باشد. اما جایگاه دلار تاکنون بھ این کشور امکان داده است کھ فشارھایی را تحمل کند کھ برای 

بسیاری از اقتصادھای دیگر غیرقابل تحمل بود. 



در کنار این واقعیت، نھادھای مالی بین المللی نیز نقشی تعیین کننده در نظم اقتصادی جھان ایفا می کنند. 

بانک جھانی و صندوق بین المللی پول، کھ کشورھای غربی و بھ ویژه ایالات متحده در آن ھا نفوذ قابل  توجھی 

دارند، با اعطای وام بھ کشورھای نیازمند، منابع مالی لازم برای پروژه ھای توسعھ یا عبور از بحران را 

فراھم می کنند. اما این وام ھا ھمیشھ بدون ھزینھ نیستند. بسیاری از کشورھای درحال توسعھ دھھ ھاست بخش 

بزرگی از درآمد ملی خود را صرف بازپرداخت اصل و بھرهٔ بدھی ھای خارجی می کنند. در بسیاری از 

موارد، دولت ھا ناچار می شوند برای پرداخت اقساط، مالیات را افزایش دھند، یارانھ ھا را حذف کنند، 

دارایی ھای عمومی را خصوصی سازی کنند یا ھزینھ ھای اجتماعی را کاھش دھند. 

از ھمین رو، شماری از اقتصاددانان و منتقدان نظم اقتصادی جھانی معتقدند کھ نظام بدھی بین المللی، تنھا 

ابزاری برای تأمین مالی نیست؛ بلکھ می تواند بھ سازوکاری برای حفظ وابستگی اقتصادی و افزایش نفوذ 

سیاسی نیز تبدیل شود. در چنین ساختاری، کشوری کھ بدھکار است، تنھا پول باز نمی گرداند؛ گاه بخشی از 

آزادی تصمیم گیری اقتصادی خود را نیز از دست می دھد. در نھایت، شاید بزرگ ترین قدرت در جھان امروز 

نھ ارتش ھا، بلکھ کنترل پول، اعتبار و بدھی باشد. قدرتی کھ می تواند بدون شلیک حتی یک گلولھ، دولت ھا را 

وادار بھ تغییر سیاست، کاھش بودجھ، افزایش مالیات یا پذیرش شروطی کند کھ در شرایط عادی ھرگز 

نمی پذیرفتند. بھ ھمین دلیل، رقابت اصلی قرن بیست ویکم تنھا بر سر نفت، گاز یا فناوری نیست؛ بلکھ بر سر 

این پرسش بنیادین است: چھ کسی پول جھان را تولید می کند، چھ کسی آن را وام می دھد و چھ کسی بھای آن 

را می پردازد؟ شاید پاسخ ھمین پرسش، بیش از ھر تحلیل نظامی، منطق بسیاری از تحولات سیاسی و 

اقتصادی جھان معاصر را توضیح دھد. 
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